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1ي اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعهپژوهشی در اباحه

جوقیابوالفضل علیشاهی قلعه

چکیده
از مقاصد مهمی است که شارع مقدس در راستاي دستیابی به آن، احکامی را وضـع  ،احترام اموال

کـه شـارع بـراي    و احترامـی رسد از ارزششود که به نظر میدر فقه به مواردي برخورد می. کرده است
پرسـش  . آیداموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می

تواند بر اسـاس احتـرام نداشـتن    اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهاي کفار مسافرت کند، آیا می
کند، در اموال آنها نیز تصرف صرف میگونه که در اموال خود تاموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان

توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها  در اموال کافر حربی بـه معنـاي خـاص، آنهـم بـا      کند و یا نمی
شناسی کافر حربی و کـاربرد آن  این پژوهش کوشیده است تا با واژه. توان تصرّف کردشرایطی ویژه می

صل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کـافر حربـی   در آیات و روایات به اثبات برساند، ا
-تـوان دارایـی  نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می. آید اموالش احترامی نداردکه از ادله بر می

-اندازي به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب مـی هاي کفار را محترم دانست؛ زیرا دست
ي کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقنّ از کافر گونه نیست که همهاین.شود که حرام است

رساندن به آناننـد، در  باشند و یا به فکر آسیبحربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می
رام متقابل، در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احت. صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح استاین

آیند کـه  دیگر معاهد بشمار میتفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم
جا که براي ورود به یک کشور باید قوانین آنها ي آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آننتیجه

.گران را ندارداندازي به اموال دیرعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست

.الملل، حقوق بینکافر، حربی، مال، فیء، مهدور الدم:هاکلید واژه
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مقدمه-1
اندازي و دستو غیر معصومه دسته بندي کرده) محترم(از دیرباز فقیهان اموال را به دو قسم معصومه 

در سخنان فقیهان ) 911، 4، 1304محقق حلی، (اندرا حرام و مسقط عدالت دانستهو غصب اموال معصوم 
گونه که خون کافر در نگاه شرع ارزشی ندارد، تصرف در مال دهد، همانشود که نشان میتعابیري یافت می

بنابراین میان . آیدو دارایی وي نیز حلال و مباح است، به سبب اینکه از اموال غیر معصومه به شمار می
شوند که هاي گوناگونی تقسیم میکفّّار به دسته. استحرمت خون و حرمت مال ملازمه برقرار  شده

به دیگر سخن، آیا هر کافري که ذمی نباشد، حربی به . کافران ذمی، در شرع از احترام و ارزش برخوردارند
هاي دیگر کفار نیز از جهت اموالشان از احترام برخوردارند و تنها کافر حربی که دستهرود و یا اینشمار می
که باید ست؟ پرسش دیگر، درباره معناي کافر حربی است، که آیا یک معناي گسترده دارد و یا اینمستثنا ا

آن را محدود به افراد خاصی کرد و دیگر کفار داراي ارزش و احترام هستند؟ در این باره، از آیات، روایات و 
ویا شد تا بر اساس آن دارایی هایی را جتوان ملاكتوان کرد؟ آیا در حقوق میدیگر ادله چه برداشتی می

.  هایی است که این پژوهش در پی پاسخگویی به آنها استها پرسشکفار داراي ارزش به شمار آید؟ این
باشد که احکام اي طولانی برخوردار میدر اسلام از دیرینه2»کافر حربی«و 1»دار الحرب«عنوان 

ایات به این احکام پرداخته شده است؛ مثلاً نهی از اي را به خود اختصاص داده است و در قالب روویژه
، )328، 2، 1417برقی، (آیند اند و از کفار حربی بشمار میکشتن زنان و کودکانی که در جنگ شرکت کرده

، نهی از سکنی )11، 5، 1407کلینی، (جواز اسیر گرفتن کفار حربی در دار الحرب و تصرف اموال ایشان 
، ورود کافر حربی به دار الاسلام و اسلام وي و همسرش )43، 5همان، (لحرب گزیدن مسلمان در دار ا

. ي کافر حربی استاز احکامی است که ویژه) 251، 2، 1385مغربی، (
در این . اندهاي فقهی نیز فقیهان با الگوگیري از روایات به احکام فقهی کافر حربی پرداختهدر کتاب

گردد و اقسام کفار، احکام آنان از جهت احترام اموال با ارائه میپژوهش، معناي صحیحی از کافر حربی
گیرد و در پایان از نگاه حقوق بین الملل به احترام توجه به آیات و روایات و دیگر ادله مورد ارزیابی قرار می

.شودها و اموال کفّار پرداخته میو ارزش دارایی

1-Enemy ‘ s Couontry
2-Infidel Atheism.
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شناسی لغوي کافر حربیمفهوم-2
در لغت»کفر«- 2-1

شود، زیرا گفته می» کافر«کردن است، به همین جهت به کشاورز، کفر به معناي پوشاندن و پنهان
کمَثَلِ غَیث «: فرمایدکند، در قرآن کریم این واژه بکار رفته است، آنجا که میدانه را در زیر خاك پنهان می

اتُهنَب الْکُفَّار بجکفر ضد ). 20،حدید(برد ش کشاورزان را در شگفتى فرو مى؛ همانند بارانى که محصول»أَع
و انکار نیز و به معناي سرپیچی و خودداري کردن از پذیرش حق ) 191، 5، 1404ابن فارس، (ایمان است 
).144، 5، 1405؛ ابن منظور، 356، 5، 1410فراهیدي، (آمده است 

» حرب«واژه - 2-2
هاي زره ي ربودن، آفتاب پرست که بدن وي شبیه به میخحربی منسوب به حرب است که به سه معنا

و به معناي دشمنی، غضب و ) 48، 2، 1404ابن فارس، (آمده است ) محراب(است و صدر و بالاي مجلس 
توان به یک معناي جامع برگرداند ي این معانی را میهمه). 108، 1، 1410جوهري، (باشدمیعصبانیت نیز 

؛ زیرا )184، 2، 1402مصطفوي، (انجامد ه در صورت استمرار به محاربه میو جنگ است کو آن ستیزه
همچنین اگر به جلوي ). 185همان، (ستیزه و حرب، سبب از بین بردن جان و یا اتلاف مال و دارایی است 

شود به این جهت است که نمازگزار با حضور قلب خود در نماز، با شیطان و گفته می» محراب«مسجد 
).127، 2، تابیفیومی، (، در ستیزه و نبرد است هواي نفس

در قرآن و روایات» حرب«مفهوم - 2-3
هایش مانند حرب، یحاربون، حارب، محراب و محاریب یازده بار در قرآن بکار رفته این واژه با اشتقاق

1»پیکار خواهند کردکنید، بدانید خدا و رسولش، با شما نمى) ربا خواري را رها(اگر «: است، مثلاً آمده است

آتش جنگى افروختند، خداوند آن را خاموش ] یهود[هر زمان «: فرماید؛ و یا این آیه که می)279، بقره(
کیفر آنها «: در جایی دیگر از قرآن آمده است). 64،مائده(2»کنندساخت و اقدام به فساد در روى زمین مى

کنند، فقط این است که اعدام م به فساد در روى زمین مىخیزند، و اقداکه با خدا و پیامبرش به جنگ بر مى

1-»هولسر و نَ اللَّهرْبٍ ملوُا فأَذْنَوُا بِحْتفَع فإَنِْ لَم«.
.»کُلَّما أوَقَدوا ناَراً للْحرْبِ أَطفْأَهَا اللَّه و یسعونَ فی الأَْرضِ فَساداً«-2
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جویی شود که در مفهوم حرب، جنگ افروزي و ستیزهاز این آیات برداشت می). 33/مائده(1» ...شوند یا 
انجامد و حرب و محاربه، با تلاش براي آسیب رساندن شود و به محاربه میوجود دارد که گاه تشدید می

کلینی، (شود که سلاح بکشد در روایات، محارب به کسی اطلاق می. همراه استنامشروع به دیگران
، 1403؛ شهید ثانی، 297، 1400طوسی، (اندقید را در تعریف محارب آوردهو فقیهان همین ) 248، 7، 1407

). 564، 41، 1365؛ نجفی، 290، 9
جویی با حق است که البته با شود که حرب و محاربه، ستیزهگفته برداشت میاز مجموع مطالب پیش

البته در صورتی که جنگ و قتال فعلی در میان نباشد، ولی از طرف . یابدسلاح و در جنگ تحقق می
2.رودکافران سعی و تلاش در جهت آسیب رساندن به مسلمانان وجود داشته باشد، باز این واژه بکار می

احکام دار الحرب- 2-4
اي برخوردار است، یکی از این قرار گرفته، از احکام ویژه» دار الاسلام«که در برابر » دار الحرب«

گردد الحرب وجود دارد، احکامی مترتب میهایی که در دارها است، بر زمیناحکام از جهت اراضی و زمین
:تهاي فقهی آمده است از این قرار اسگردد، برخی از این احکام که در کتابکه بر دار الاسلام مترتب نمی

1-»الَّذ زاَءا جنَّمقتََّلوُاااداً أَنْ یضِ فَسَی الْأرنَ فوعسی و َولهسر و ونَ اللَّهارِبحینَ ی«.
و  و سأَلتْهُ عنِ النِّساء کیَف سقَطتَ الْجزِْیۀُ عنْهنَّ و رفعت عنْهنَّ... «: کندروایاتی نیز این دیدگاه را تایید می-2 أَنَّ رسـ ه ص  فَقَالَ لـ لَ اللَّـ

کسضاً فَأَمأَی َلوُا فإَِنْ قَاتلَتقَاترْبِ إِلَّا أَنْ یارِ الْحی دانِ فالوِْلْد و اءتَالِ النِّسنْ قى عی نَههِنَّ فْنْ قتَلى عا نَهخلَلًَا فلََم َتَخف لَم و َکنَکا أَما منْهع
الُ   إِسلَامِ أَولىَ و لوَِ امتنَعَت أَنْ تؤَُدي الْجزِْیۀَ لَم یمکنْ قتَلُْها فلََما لَم یمکنْ قتَلُْها رفدارِ الْحرْبِ کَانَ فی دارِ الْ عت الْجزِْیۀُ عنْها و لوَِ امتنَـَع الرِّجـ

ُاؤهمد لَّتح و دهْلعینَ لضۀَ کَانوُا نَاقوا الْجزِْیؤَدالْأَأَنْ ی ۀِ ولِ الذِّمَنْ أهم دْقعالْم ککَذَل و ارِ الشِّرْكی دف احبالِ مأَنَّ قتَْلَ الرِّجل مقتَلُْه و م ى ومع
 ـ الْجزِْی منْهع تعفر کلِ ذَلَنْ أجرْبِ فَمضِ الْحَی أرانُ فالوِْلْد رأْةَُ والْم ی وخُ الْفَاندربـاره سـند ایـن روایـت     ). 28، 5کلینـی، الکـافی،   (» ۀُالشَّی

انـد کـه ایـن    ، ولی برخـی گفتـه  )28، 6مجلسی اول، لوامع صاحبقرانی، (دانند اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را موثق به مانند صحیح می
کنـد  لمـاء و عمـل آنهـا جبـران مـی     به هر حال ضعف سـند روایـت را فتـواي ع   ). 354، 18مجلسی دوم، مرآة العقول، (روایت ضعیف است 

طوسـی،  (، همچنین این روایت با سند دیگري هم وارد شده اسـت  )175، 15؛ سبزواري، مهذب الاحکام، 38، 8طباطبایی، ریاض المسائل، (
وارد شـده  )ع(اصطلاح حربـی و دار الحـرب در لسـان معصـومین     -1: شودهایی از این روایت برداشت مینکته).  156، 6تهذیب الاحکام، 

که به صورت طبیعی ورود به شـهري از شـهرهاي کفـار    ارسال آب، آتش و کاربرد منجنیق، نشان از وضعیت جنگی دارد و نه این-2. است
انـد، یعنـی در   دهد آنها مانند مردان به جنگ پرداخته، نشان می»به جنگ بپردازند) ایضاً(اگر زنان و کودکان نیز «همچنین این سخن . باشد

شوند، حتی اگـر اقـدام بـه مبـارزه کننـد،      اگر  کودکان و زنان در وضعیت جنگی کشته نمی-3. اندیزه و نبرد علیه مسلمانان شرکت کردهست
هر کسی اعم از زن و مرد که کافر باشد، خونش مباح بلکه کشتنش واجب است، هرچند اقدام به جنگ نکـرده باشـد؟   : توان گفتچگونه می

که پیمانش را با مسلمانان شکسته است و این نوعی اعلام ستیزه اسـت، خـونش   اري کننده از دادن جزیه، به سبب اینکافر ذمی  خودد-4
که امام در دار الشرك، کشتن مردان را مباح دانسته است، فقط به خاطر اینست که آنهـا بـه نـوعی در سـتیزه و نبـرد بـا       شود و اینمباح می

.نیز همان حالت را که ستیزه است، پیدا کند، خونش مباح خواهد بودمسلمانان هستند و اگر کافر ذمی
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اگر مسلمانی در دار الحرب زمینی را بخرد و به حربی به عقد مزارعه واگذار کند، اگر هنوز -الف

- برداشت نکرده است و مسلمانان آن سرزمین را فتح کنند، در این صورت، زرع براي فاتحان مسلمان می
). 18، 2، 1406ابن براج، (باشد 

شود اموالی که ممکن است به دار وي سبب میاگر کافري در دار الحرب مسلمان شود، اسلام-ب
طوسی، (الاسلام منتقل شود، مال وي باشد، ولی اموال غیر منقول مانند زمین و باغ، فیء مسلمانان است 

1400 ،314.(

اقسام کافر -3
ي اقسام کافران در این بحث که اموال کدامیک براي مسلمانان مباح است، اختلاف وجود دارد، درباره

.گردداي همین نخست تعریفی از هریک ارائه و دیدگاه فقیهان در این باره بررسی میبر

کافر ذمی- 3-1
باشد، در کشور اسلامی زندگی کند و ) مسیحی، یهودي و زرتشتی(کافري است که از اهل کتاب 

وردن، پایبند جزیه بپردازد و به شرایط ذمه مانند نساختن عبادتگاه جدید، آشکارا شراب و گوشت خوك نخ
) 293، 1400طوسی، (اند فقیهان از گذشته، اموال این دسته را محترم دانسته). 262، 2، 1421مغنیه، (است 

آخوند (و به سبب همین احترام فقیهان شیعه، به درستی وقف اموال توسط مسلمان براي کافر ذمی 
ي کافر ذمی مانند خوك ده، ضمانت و مسؤولیت نسبت به قیمت اموال تلف ش)25، 1413خراسانی، 

اراکی، (گیري طلبش از مسلمان بدهکار ، حق کافر ذمی در درخواست و پی)289، 6، 1405خوانساري، (
، 1403شهید ثانی، (اند ي وي، حکم کردهو پرداخت دیه در صورت قتل کافر ذمی به ورثه) 58، 2، 1415

10 ،53.(

کافر معاهد- 3-2
باشد ولی با مسلمانان عهد و پیمان نیست و به شرایط ذمه پایبند نمیکافري است که از اهل کتاب

هاي کنونی که با بیشتر دولت). 24، 1، تابیمامقانی، (بسته است که در دفع دشمنان به آنان کمک کند 
گیرد، کنند و اهل کتاب و غیر آنها را در بر میکشور اسلامی در جنگ نیستند و ارتباط سیاسی برقرار می
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احکامی که براي کفار ذمی وجود ). 313، 1، 1427مکارم شیرازي، (باشد موال و جانهایشان محترم میا
دارد، براي کافران معاهد نیز ثابت است؛ مثلاً در صورتی که مسلمانی دست معاهدي را قطع کند، اولیاي 

گر ارزش و احترام کافر که این نشان) 534، 1415ابن بابویه، (توانند از وي دیه بگیرند مجنی علیه می
. معاهد است

کافر حیادي- 3-3
کافري است که هرچند عقد صلح نبسته، ولی راه مسالمه را در پیش گرفته است که در این صورت 

).مکارم شیرازي، همان(نسل، مال و آبروي وي محترم است 

کافر مصالح- 3-4
مهادنه و صلح بسته شود، که از اختیارات اگر میان کفار حربی و مسلمانان به خاطر مصلحت، عقد 

؛ مومن قمی، 103، 21، 1365نجفی، (باشد حاکم اسلامی و یا نایب وي است، این عقد لازم الاجرا می
1425 ،1 ،535 .(

کافر مستأمن- 3-5
هرچند برخی از فقها مستأمن را همان . ، شبیه به مصالح است)مستأمن(کافري که امان گرفته است 

ولی ایندو با هم فرق دارند؛ مستأمن عام است، یعنی به جز ) 210، 2، 1420علامه حلی، (دانند میمعاهد 
توانند با شرایطی به کفار امان دهند تا وارد کشور اسلامی شوند حاکم اسلامی دیگر مسلمانان نیز می

). 323، 3، 1386؛ روحانی، 99-98، 21، 1365نجفی، (

کافر حربی- 3-6
توان آنها را در موارد زیر دسته بندي هاي گوناگونی ارائه شده است که میحربی تعریفبراي کافر 

:کرد
-کافر حربی کسی است که بت پرست، آتش پرست، آفتاب پرست، مشرکان و مانند اینها می-یک

یزدي،(آیند باشد و همچنین اهل کتاب به شرطی که به شرایط ذمه عمل نکرده باشند، حربی به شمار می
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از این نگاه، گستره کافر حربی بیشتر خواهد بود، زیرا حتی در حال جنگ بودن نیز شرط ). 337، 2، تابی

.باشدنمی
نجفی، (کافر حربی کسی است که با مسلمانان در حال جنگ باشد : در تعریفی دیگر آمده است-ب

دن با مسلمانان در صدق در این تعریف، فعلیت در جنگ بو). 489، 1377؛ بهجت، 580مجمع الرسائل، 
.حربی بودن معتبر دانسته شده است

کافر حربی کافري است که ذمی، معاهد و مستأمن نباشد : در تعریفی دیگر گفته شده است-ج
.در این دیدگاه نیز در حال جنگ بودن لحاظ نشده است). 554، 1، 1416خویی، (

که اهل کتاب هستند و یا شبهه در کتابی کافر حربی کافري است که از کسانی : اندبرخی گفته-د
).343، 1415فتح االله، (، نیست )مانند مجوسی(بودن آنها است 

روشن گردد، در تعریف دار » دار الحرب«گردد که مفهوم تعریف کافر حربی وقتی روشن می-ه
ي مانان رابطهدار الحرب، سرزمینی است که ساکنان آن کافر باشند و اهالی آن با مسل: اندالحرب گفته

ي خصمانه دارند و در عین حال با مسلمانان رابطه. اي را امضا نکرده باشنددوستانه نداشته و معاهده
بنابراین، ممکن است کشوري نسبت به مسلمانان موضع بی . مسلمانان در آن سرزمین در امان نیستند

برند و دولت آنجا گرچه با مسلمانان طرفی اتخاذ کرده باشد و مسلمانان در آنجا در امنیت کامل به سر 
شود، که اي علیه مسلمانان مرتکب نمیپیمانی را منعقد نکرده باشد، در عین حال هیچ گونه عمل خصمانه

). 95، 1386عظیمی شوشتري، (آید در این صورت محارب بشمار نمی
ه این معنا است که اموال رسد، برسد احترامی که براي کافر حربی فی الجمله به اثبات میبه نظر می

که براي کند و نه اینپیدا می1و نفوس ایشان بر اساس پیمان، قرارداد و امان، یک احترام ظاهري و عرضی
مسلمانان به حساب 2آنها مالکیت حقیقی نسبت به اموالشان به اثبات برسد؛ زیرا در حقیقت مال آنها فیء

. کنـد ترام مال مسلمانی ذاتی است ولی مال کافر حربی اصالتا و ذاتاً احترام ندارد بلکه به تبع پیمان و مانند آن احترام عرضی پیدا مـی اح-1
یستند و تنها قائل به حکم تکلیفی هستند؛ یعنی اگـر مسـلمانی مـال    البته در این مال عرضی برخی از فقیهان قائل به مسوولیت و ضمانت ن

تبریـزي، اسـس الحـدود والتعزیـرات،     (شود و تنها مرتکب فعل حرام شده اسـت  کافر حربی را که امان گرفته است بدزدد، دستش قطع نمی
). 377سائل، سیستانی، توضیح الم(اند و البته برخی دیگر احتیاط کرده و قائل به ضمانت شده). 323

و در اصطلاح به اموال کفار حربی اعم از منقول و غیـر  ) 435، 4ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، (در لغت به معناي رجوع است » فیء«-2
و کسی گه جانشین ایشان است ) ع(و امام ) ص(در اصل ملک پیامبر » فیء«. شود که بدون جنگ به دست مسلمانان بیفتدمنقول گفته می

کند و البته اشکال نـدارد کـه بـا وجـود نیـاز      گونه که صلاح بداند مصرف میباشد و در مصالح مسلمانان آنی مجتهد جامع الشرایط، مییعن
؛ المنتظـري، 563و562، 1؛ کاشـف الغطـاء، النـور السـاطع،     80و79، 2طبرسی، الموتلف من المختلف، (مجاهدان در مصارف آنها هزینه شود 
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جه، گرفتن اموالی که از راه ربا و یا با رضایت خود ایشان حاصل در نتی). 344، 3، 1403شهید ثانی، (آید می
بنابراین، مال کافران ). 183، 5، 1419بجنوردي، (شود و مخالفتی با امان و پیمان ندارد، اشکالی ندارد می

اه در صورتی که اهل ذمه باشند، پیمان و معاهده بسته باشند، صلح کرده باشند و یا امان گرفته باشند و یا ر
که به آنها مسالمت و آشتی با مسلمانان را در پیش گرفته باشند، هرچند پیمان نیز نبسته باشند به سبب این

. شود، محترم استحربی و به سرزمین آنها دار الحرب گفته نمی

احکام کافر حربی در فقه-4
:گرددبراي آگاهی اشاره میاي در فقه وجود دارد که به برخی از آنها تنهابراي کافر حربی احکام ویژه

اگر کافر ذمی بمیرد و وارثی به جز کافر حربی نداشته باشد، در این صورت میراث کافر ذمی به -الف
). 358، 9، 1423فاضل هندي، (شود رسد و به کافر حربی چیزي داده نمیامام می
این احیاء معتبر است و مالک زمینی را احیا کند، ) دار الحرب(چنانچه کافر حربی در سرزمین کفر -ب

، 1428حسینی عاملی، (و یا نائب ایشان ندارد ) ع(شود و نیازي به اذن از طرف امام معصوم آن زمین می
19 ،11.(

باشد، به خاطر اینکه اهلیت براي تملک ندارد وقف بر کافر حربی صحیح نمی: اندفقیهان گفته-د
).50، 22، تابیسبزواري، (

سند، (سلمان از کافر حربی اشکالی نداردهان بر این باور هستند که ربا گرفتن توسط ممشهور فقی-ه
1428 ،373.(

روابط اقتصادي و بازرگانی با کافران حربی-5
مجاز است البته » دار الاسلام«و » دار الحرب«در بحث معاملات، روابط اقتصادي و بازرگانی میان 

که نخست شرایط معاملات رعایت گردد و دوم اینکه تقویت کفر به جواز این دادو ستد در صورتی است 
نفوذ آنان را بر کشورهاي اسلامی در پی نداشته باشد و سوم اینکه معامله با آنها صدق اعانتشمار نیاید و 

نکته قابل توجه اینست که این ملکیت به معناي ملکیت شخصی نیست که از ایشـان بـه ورثـه بـه ارث     ). 466، 3لفقیه، اهدراسات فی ولای
و ایـن  برسد، بلکه سیره پیامبر و ائمه علیهم السلام این بوده است که از این اموال به اندازه و به عنوان یک فرد از مجتمـع اسـتفاده کـرده   

).100، 2صدر، ماوراء الفقه، (اند راه مصالح عمومی هزینه کردهاموال را براي جامعه و در 
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. بر اثم نکند و چهارم اینکه بر این معاملات مصالحی مترتب شود

د به نه است، در نتیجه به صورت طبیعی باید پایبهاي فقهی این مطلب منعکس گردیددر کتاب
در فقه، عقد مزارعه با کافر حربی مجاز دانسته کنند؛ مثلاًشرایطی باشند که در ضمن عقود با هم توافق می

ین و بذر را واگذار کند تا اگر حربی با امان داخل در دار الاسلام شود و مسلمان به وي زم. شده است
ابن (شود رت نصف تقسیم شود، در این صورت محصول بر اساس شرط تقسیم میمحصول به صویکسال، 

. گیرددهنده آنست که در برابر عمل کافر حربی اجرت تعلق میاین مطلب نشان). 18، 2، 1406براج،
تواند داشته باشد و ملکیت او به این معامله با کافر حربی از این جهت جایز است که اموال وي مالیت می

ترین رسد مهمبه نظر می). 246، 1409اصفهانی، (گیرد، هرچند این ملکیت احترامی ندارد ل تعلق میاموا
این جواز معامله در فتواهاي فقیهان . باشدجوب وفاي به عقد و پیمان میدلیل بر صحت معامله ادله و

- ست؟ در جواب فرمودهحکم معامله با کفّار چی: معاصر نیز منعکس گردیده است، چنانچه پرسیده شده است
و مصلحت اقتضا کند ) 4193له أ، مس251، 3، 1377بهجت،(اگر شرایط معامله باشد، مانعى ندارد : اند

).168، 1، تابیمنتظري، (

1تصرف در اموال کافر حربیها دربارهدیدگاه-6

:ز این قرارندها اهاي گوناگونی ارائه شده است، این دیدگاهي مال کافر حربی دیدگاهدرباره
دانند، در نتیجه اگر کسی آن را تلف کند، برخی از فقیهان، مال کافر حربی را داراي احترام نمی-الف

).380، 1388علامه حلی، (باشد ضامن نمی
آید، زیرافقیهی دیگر بر این باور است که هرچند اموال کافر حربی، مال و مملوك او بشمار می-ب

در شرایط جنگی فرد به تنهایی بر مال کافر حربـی دسـت   -یک: هاي گوناگونی ممکن استدستیابی به اموال کافر حربی به صورت-1
اي افتد، بـه گونـه  ل کفار که به دست مسلمانان میاگر اموا-دو. آیدیابد که در اینجا این مال از باب غنیمت به ملک فرد مسلمان در میمی

اند و امت اسلامی با کفار در نبرد است، در این صورت، غنائم باشد که جماعت و گروهی از مسلمانان در دستیابی به این اموال دخالت داشته
آیـد، در ایـن   د و این کار فعل امـت بشـمار مـی   انکه در این پیروزي همه دخالت داشتهآید به جهت اینو اموال کفار به ملکیت دولت در می

این مطلـب  . صورت، اختیار این اموال مانند دیگر انفال به دست حاکم اسلامی و ولی امر است و حتی جنگجویان در ملکیت آن حقی ندارند
ند، در دست امام است و در مصالحی آورختیارغنایمی را که مسلمانان بدست میاکنند اي بدست آورد که دلالت میتوان از فحواي ادلهرا می

). 59، 1هاشمی شاهرودي، کتاب الخمس، (کند بیند، مصرف میکه صلاح می
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توان با او معامله انجام داد، و وي را اجیر کرد، ولی اموالش ملکیت پیدا کند و میتواند نسبت بهوي می
).198، 1409اصفهانی، (توان مالش را گرفت و آن را حتی بدون عوض تملک کرد، می

دانند که اگر کسی آن را به زور بگیرد و یا تلف کند، ضامن برخی نیز آن را فیء مسلمانان می-ج
). 397، 3، 1414کرکی، محقق(باشد نمی

برخی از فقیهان باور دارند، اینگونه نیست که هر کافري که ذمی و معاهد نباشد، حربی بشمار آید، -د
اند و به آنها تخییر میان بلکه بلاد کفري که از سوي حاکم عادل و یا نایب وي دعوت به اسلام نشده

، معلوم نیست که حربی باشند، تا از این کشورها جنگ، پذیرش اسلام و یا پرداخت جزیه اعلام نشده است
در نتیجه از این منظر، شرایطی ). 112، 1418حایري، (بتوان سرقت کرد و اموال آنها را به تصرف درآورد 

مانند دعوت حاکم و یا نائب وي به اسلام، نپذیرفتن جزیه و مانند آن در صدق کافر حربی دخالت دارد تا 
. و تصرف کردبتوان در اموال وي دخل

اموال کافر حربی در : گوینداند و میبرخی از فقیهان در این باره قید در حال جنگ بودن را آورده-ه
و یا استیلاي بر مال کافر را در جنگ ) 459، 1427حسینی شیرازي، (میدان جنگ مال مسلمانان است 

مسلمانی از کافري، مسلمانی را بخرد اگر: اندبرخی گفته). 341، 1، 1416عمیدي، (دانند سبب ملکیت می
شود و اگر مسلمانان با وي به نبرد بپردازند و که وي به بردگی گرفته است، ثمن داخل در ملک کافر می

شود اموال او را که ثمن معین در آن است به غنیمت ببرند، آن ثمن نیز داخل در ملک مسلمانان می
شود، بلکه در صورتی که بودن، مجوز براي تملک اموال نمیزیرا صرف حربی ). 334، 1، 1373نایینی، (

جنگ با کافر حربی صورت گیرد و وي از کشورش بیرون برده شود، تملک مسلمان نسبت به اموالش 
آید که باید جنگ و ستیزه صورت از این سخن نیز برمی). 401، 1، 1423محق سبزواري، (شود حاصل می

.سلمانان شودگیرد تا اموال کافر فیء براي م
توان کرد و مال وي فی الجمله ي مالکیت از کافر حربی نمیامام خمینی باور دارد، سلب اضافه-و

براي . توان وي را ضامن دانستداراي احترام است و اگر کسی آن را از بین ببرد و تلف کند، فی الجمله می
حتی اگر مسلمان بدون . من آن استشود و تالف غیر مسلمان، ضاهمین است که مالش به ارث برده می

رسد به نظر می). 287، 2، 1415خمینی، (که آن را تملک کند، از بین ببرد بعید نیست که ضامن باشد این
با توجه به دیدگاه امام در بحث ولایت و حکومت حاکم بر اموال، بتوان این دیدگاه را از سوي ایشان مطرح 

احترام نداشته باشد به این معنا نیست که هرکسی بتواند به این مال ) کافر حربی(کرد که اگر هم مال وي 
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تواند آن را مصادره کند و یا اندازي کند، بلکه مقصود اینست که این حاکم و ولی امر است که میدست
دیدگاه امام خمینی مبنی بر ). 438، 3، 1423هاشمی شاهرودي، (ي از آن را به کسی بدهد ي استفادهاجازه
اندازي به اموال آنها در فتواهاي ایشان ام اموال مطلق کفار چه حربی و چه غیر آن و عدم جواز دستاحتر

هائى هستند اتوماتیک که با دستگاه: نیز منعکس گردیده است، در پرسشی از ایشان پرسیده شده است
اخل آنها روزنامه بردارد، آیا تواند به مقدار نامعین از دشود و شخص مىانداختن پول در آنها درب آنها باز مى

دهید به ازاى پول یک جهت خسارت به کفّار و ایادى شیطان بزرگ به مقدار خیلى ناچیز شما اجازه مى
روزنامه که در داخل دستگاه ریخته شده، مقدار زیادترى از روزنامه برداشته شود؟ که ایشان در جواب 

آیا : الی دیگر نیز از ایشان پرسیده شده استؤدر س). 109، 39، 2، 1422خمینی، (اجازه نیست : اندفرموده
هاى کفر واجب رعایت حقوق دولت در املاك عمومى و حقوق مالکین در املاك خصوصى در سرزمین

دهد جایز است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشى در غیر مواردى که مقررات قانونى آنها اجازه مى
در وجوب مراعات احترام مال دیگرى و حرمت تصرف در آن بدون اذن : اندهاست؟ ایشان در جواب فرمود

او، فرقى بین املاك اشخاص و اموال دولت نیست، چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقى 
بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامى و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و 

کلى استفاده و تصرف در اموال و املاك دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان بطور 
). 1961ال ؤ، س987، 2، 1424خمینی، (است 

دهد مسلمان بر مال کافر حربی که در حال حرب و جنگ نیست، ملکیتی ندارد، و دلیلی که نشان می
درمسلماناننقول یا غیر منقولی کهماموالدارد یان میباشد، روایاتی است که باذن حاکم نیز معتبر می

آنان است و اگرغنیمتبوده،) ع(امام اذنبهجنگآورند، در صورتی کهبا اهل حرب به دست مینبرد
تواند ملکیت بنابراین کافر حربی نیز می.)135، 4، 1407طوسی، (1است)ع(امامبدون اذن بوده، از آن

صورت اگر اموال کافر حربی به. داشته باشد، تا زمانی که با جنگ به اذن امام دست مسلمانان نیفتاده است
توانست بر اموال ایشان انی میاي که مال وي احترام نداشت و هر مسلممطلق براي مسلمانان بود، به گونه

ایـن  . مرِ الإِْمامِ فغَنَموا کَانَ الْخُمس للإِْمامِإِذاَ غزَاَ قوَم بغِیَرِ إِذْنِ الإِْمامِ فغَنَموا کَانتَ الغْنَیمۀُ کلُُّها للإِْمامِ و إِذاَ غزََوا بِأَ: عنْ أَبیِ عبد اللَّه ع قَالَ-1
. انددوم اینکه اصحاب به این روایت عمل کرده. است، ولی اولا از شهرت عظیمه برخوردار است) مرسل(روایت اگر چه از جهت سند ضعیف 

). 5259، 1418طبایی، طبا(کند ثالثا روایات صحیح السندي وجود دارد که مضمون این روایت را تأیید می
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کرد که جنگ به اذن امام باشد و یا دستبرد بزند و آن را به تسلطّ خود درآورد، دیگر نباید در جنگ فرقی می
. شود، اذن امام و در حال حرب و جنگ بودن، براي ملکیت موضوعیت داردمعلوم می. با اذن امام نباشد

فار حربیدله موافقان حلیت تصرف اموال کا-6
اجماع- 6-1

اند، اجماع است ترین دلیلی که فقیهان بر حلیت اموال کافر حربی استدلال کردهرسد مهمبه نظر می
که کافر مالک اموالش نیست و حتی کافر مالک خودش نیست و تسلط مسلمان بر وي و اموالش سبب 

ي لبی است و آنجا که اجماع از ادلّهولی از ). 372، 3، 1380آملی، (براي تحقق ملکیت براي مسلمان است 
؛ قدر متیقن )31، 1371عراقی، (ي لبی باید به قدر متیقّن اکتفا کرد در دانش اصول ثابت شده است در ادلّه

در نتیجه دیگر کفار در همان . از کافر حربی کافر در حال حرب و جنگ است، و اذن حاکم نیز معتبر است
. شودمانند که حکم به حرمت تصرف در دارایی آنان مییو عمومات اولیه باقی مادله

» فی مالههمن لا حرمۀ فی دمه لا حرم«ي قاعده- 6-2
این قاعده که مورد استناد کسانی قرار گرفته است که قائل به حلیت اموال کافر حربی هستند، به این 

اي این قاعده از ادله. و ارزشی نداردمعنا است که کسی که خونش احترام و ارزشی ندارد، مالش نیز احترام
ابن ابی جمهور، عوالی (1حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون وي است: مانند این روایت بدست آمده است

اندازي به مال وي را ؛ احترام مال مسلمان به این معنا است که کسی حق مزاحمت و دست)473، 3اللئالی، 
باشد که جایز این در برابر کافر غیر ذمی می: اندگفته. وي را از او بگیردتواند به زور مال ندارد و کسی نمی

ي قابل توجه در این روایت اینست که نکته). 321، 1، 1418اصفهانی، (است مالش بزور از وي گرفته شود 
هرچند در این روایت لفظ مسلمان آمده است، ولی عرف، از این لفظ خصوصیتی براي مسلمان برداشت 

بنابراین در هر کجا . کند، نگاه شارع به مسلمان از جهت احترام مالش استکند و عرف برداشت مینمی
).19، 7فیاض، (مال محترمی باشد، ولو براي مسلمان نباشد، همین حکم وجود دارد 

؛ مجلسـی دوم،  360، 2، 1407کلینـی،  (صحیح در شیعه نیز نقل شده است این روایت با طریق معتبر. »دمههمال المسلم کحرمهحرم«-1
1404 ،11 ،7 (
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کند که یک حکم تکلیفی را بیان مینخست این: هاي متفاوتی شده استاز این روایت برداشت

رساند و مقصود بنابراین فقط حرمت تصرف در مال مؤمن و ریختن خون وي را می). 96، 1409اصفهانی، (
اصفهانی، حاشیه کتاب (تفاوت باشد بیان شدت عقوبت و مجازات کسی است که نسبت به این موارد بی

لیفی از سوي دیگر وحدت سیاقی که در عبارات دیگر این روایت جود دارد، نشان از تک). 322، 1المکاسب، 
کند به این روایت یک حکم وضعی را بیان می: اندبرخی گفته). 91، 4، 1374خویی، (بودن این روایت دارد 

این معنا که همانگونه که اقتدار نداشتن ولی دم بر قصاص و اخذ دیه، استخفاف و هتک حرمت وي است، 
من ؤحترامی که براي خون مبنابراین هر ا. هاي مالی به وي نیز هتک حرمت وي استنپرداختن خسارت

از همین جا است که برخی از فقیهان میان ). 54، 1420همدانی، (است، براي مال وي نیز ثابت است 
اند و قائلند که کافر احترام خون و مال و عدم احترام خون با عدم احترام مال پیوند و ارتباط برقرار کرده

ولی به ). 134، 1418، محقق داماد(یز احترامی ندارد گونه که خونش احترامی ندارد، مالش نحربی همان
رسد اگر براي خون کافر نیز احترامی وجود نداشته باشد، این زمانی است که وي از طرف حاکم نظر می

کند و قتال اسلامی به اسلام دعوت شود و وي سرباز زند آن زمان است که بر وي عنوان حربی صدق می
که وي را به بنابراین اگر کسی کافري را بکشد بدون این). 88، 1411مه حلی، علا(با آنها حلال خواهد بود 

).379، 4، 1414عراقی، (آید و ضامن است اسلام دعوت کرده باشد، گناهکار بشمار می

بین هدر بودن دم و حرمت نداشتن مال عدم ملازمه-7
به خاطر قتل عمدي که است؛ مثلاًشود که افرادي خونشان هدردر برخی از موارد در فقه یافت می

اند باید به قتل برسند و یا کسی که زناي محصنه انجام داده که حد وي سنگسار است و یا از انجام داده
رود، در این موارد اگر چه خونشان هدر و مباح است، ولی مال و آبروي آنها و حتی قطاع الطریق بشمار می

از این موارد جواز قتل براي هر کسی نیست، بلکه فقط حاکم این حق بدن آنها محترم است، تازه در برخی 
. آید که قذف کافر حربی روا نیستو حتی از برخی از ادله بر می) 83، 1، 1425هاشمی شاهرودي، (را دارد 

عن الفئتین تلتقیان ) ع(سألت أبا عبد االله «: گویددر روایتی از محمد بن قیس وارد شده است که می
، 5، 1407کلینی، (» بعهما ما یکنّهما الدرع و الخفّین و نحو هذا: أبیعهم السلاح؟ فقال. الباطلمن أهل

تنها ابزار آلاتی را ) ع(و امام ) 70، 19، 1404مجلسی دوم، (این روایت از جهت سند صحیح است ). 113
داري شود و فروش براي فروش مجوز داده است که با آنها جان طرفین که هر دو بر باطل هستند، پاس
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از این ). 95، 14، 1415نراقی، (شود، مجوز نداده است هایی را که باعث از بین رفتن یک طرف میاسلحه
شود که شارع براي کافر نیز یک نوع مصونیت قائل شده است؛ زیرا وي انسان است و ادله برداشت می

احترام درجاتی دارد، یعنی : ن گفتتوااز سوي دیگر می. هتک حرمت انسان به صورت طبیعی روا نیست
که کافر در برابر مسلمان قرار گرفته است و احترامی که براي مسلمانان وجود دارد، براي کفار نیست، این
که رها شوند و حتی در چاهی دفن وجوب غسل، کفن و در جاي مناسب دفن کردن را ندارند و نه اینمثلاً

ابن (دفن کرد ) چاه(کفار در جنگ بدر چنان کرد و آنها را در قلیبی با کشتگان) ص(نشوند، چنانچه پیامبر 
). 180، 1، 1413بابویه، 

ي ارزش و احترام کافر غیر حربیادله-8
)کرامت ذاتی انسان(آیات قرآن - 8-1

آید که خداوند براي بشر و انسان جداي از اعتقادات و باورهاي وي ارزش، از آیات قرآن کریم بر می
و لَقدَ کَرَّمنا بنی آدم و حملْناهم فی الْبرِّ و الْبحرِ و «: فرمایدت و مصونیت قائل است، مثلاً قرآن میکرام

- ي دیگر میهمچنین در آیه). 70اسراء، (رزقْناهم منَ الطَّیبات و فضََّلْناهم على کَثیرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفضْیلًا 
). 30،بقره(1»دهى که فساد و خونریزى کندآیا کسى را در آن قرار مى! پروردگارا: فرشتگان گفتند«: فرماید

ها به عنوان آید که یکی از آنها حرمت ریختن خون انساناز این آیات حرمت منکرات اجتماعی بدست می
قاً هدر و مباح نیست و بنابراین خون وي مطل. که دلیلی بیاید و این حرمت را بردارداولی است، مگر این

آید که کافر از جهت مخلوق بودن، از روایات نیز بر می. توان به نوعی براي آنها مصونیت قائل شدمی
). 367، 1414، امام علی(رٌ لَک فی الخَْلقِْ فَإِنَّهم صنْفَانِ إِما أخٌَ لَک فی الدینِ و إِما نَظی«: مخلوق خدا است
که حیوان باشد، ر برخی از ابواب فقهی مانند باب نفقات در نکاح براي هر مخلوقی و لو اینهمچنین شارع د

عام است و حیوانات و حتی سگ را » لکل کبد حري اجر«احترام قائل شده است و روایاتی از این دسته که 
).14، 1423بحرانی، (شود و آزار و اذیت آنها روا شمرده نشده است تا چه برسد به انسان شامل می

خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در «: در برخی از آیات دیگر آمده است
پیشگان کند؛ چرا که خداوند عدالتراه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند، نهى نمى

کند که در امر دین با شما پیکار کردند و نهى مىتنها شما را از دوستى و رابطه با کسانى . را دوست دارد

1-»اءمالد کفسی ا ویهف دفْسنْ یا میهلُ فعقَالوُا أتََج«.
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ي دوستى راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطههایتان بیرون راندند یا به بیرونشما را از خانه

شود هر کافري که شأنش این از این آیه برداشت می). 9و8، ممتحنه(1»داشته باشد، ظالم و ستمگر است
باشد و جایز است که به وي نیکی و احسان شود با مسلمانان بپردازد، محترم مینیست که به قتال و جنگ

تواند همان مطلب مقصود از شأن، می). 348، 1430سیفی مازندرانی، (ي وي عدالت رعایت گردد و درباره
اند توي آسیب رساندن به مسلمانان نیز میباشد که در فکر و اندیشه» حرب«برداشت شده از مفهوم لغوي 

.ي کفار حربی قرار دهدکفار را در زمره

روایات- 8-2
از : گوید» حلبى«: آمده است، )378، 18، 1404مجلسی دوم، (در روایتی که از جهت سند حسن است 

بعد . از حکم مردى پرسیدم که دشمن به او رسیده و از وى کالایى گرفته و برده است) ع(امام صادق 
چنانچه پیش از آن : در پاسخ فرمود) ع(حالا با آن چگونه رفتار کنند؟ امام . اندمسلمانان آن را بازپس گرفته

ت کرده باشد، به دست مسلمین بیفتد، باید به صاحبش که دشمن، دارایى و کالاى آن مرد را حیاز
بازگردانده شود و اگر بعد از آن باشد که دشمن آن را جزو اموال خود کرده است، آن مال، جزو غنیمتى 
است که بدون مشقت پیکار، به دست مسلمانان افتاده و از آنِ همه مسلمانان است، اما آن مرد به حق 

مقصود روایت این است که اگر صاحب مال، مالش را ). 42، 5، 1407نی، کلی(2شفعه سزاوارتر است 
تواند مال را بردارد وگر نه، مال مسلمانان است که مسلمانان به آن استیلاء یابند، میبشناسد، پیش از آن

در این روایت بحث بر سر جنگ و حرب است که فیء مسلمانان مطرح شده ). 28، 25، 1418خویی، (
اندازي حتی بر مال کافر حربی را ندارد، همین تعبیري است که هیچ مسلمانی حق دستیید ایندر تأ. است

که در روایات وارد شده است که با شرایطی، اراضی مفتوح عنوه را فیء مسلمانان دانسته است و نه ملک 
ک فرد خاصی از ایشان و این به این معنا است که کسی حق ملکیت بر این گونه اموال را ندارد؛ زیرا مل

).86، 3، 1417تبریزي، (شود شود، بلکه براي منفعت مسلمانان استفاده میمسلمانان نمی

1-»اللَّه اکُمنْهلاَ یَطوُا إِلیتقُْس و مرُّوهَأنَْ تب ارِکُمینْ دم وکُمخرِْجی لَم ینِ وی الدف لوُکُمقاَتی ینَ لَمنِ الَّذینَ عطقْسالْم بحی إنَِّ اللَّه هِم * اللَّه اکُمنْها یإنَِّم
وکُمأَخرَْج ینِ وی الدف ینَ قاَتَلوُکُمنِ الَّذونَعمالظَّال مه کفأَوُلئ ملَّهَتونْ یم و مهلَّوَأنَْ تو لَى إِخرْاَجِکُمروُا عظاَه و ارِکُمینْ دم«.

فقَاَلَ إذِاَ کَـانوُا  -الْمسلمینَ أَصابوا ذَلک کیَف یصنعَ بِمتاَعِ الرَّجلِثُم إنَِّ-سأَلتْهُ عنْ رجلٍ لقَیه العْدو و أَصاب منهْ مالاً أوَ متاَعاً: عنْ أبَِی عبد اللَّه ع قاَلَ-2
.شُّفعْۀِء الْمسلمینَ فَهو أَحقُّ باِلفَهو فَی-رد علیَه و إنِْ کاَنوُا أَصابوه بعد ما حازوه-أَصابوه قبَلَ أنَْ یحوزوا متاَع الرَّجلِ
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ي تو خبرى به من رسیده است که اگر صحت داشته درباره«: فرمایدمی) ع(در روایت دیگري علی 
آورده و امامت را باشد و براستى تو آن کار را انجام داده باشى، در آن صورت پروردگارت را به خشم 

ي جهاد و با سرنیزه و تاختن در سایهآن خبر اینست که تو، فیء و مال مسلمانان را که. اىنافرمانى کرده
1»کنىاند، در بین یاران خاص خود و اطرافیانت تقسیم مىشان بدست آوردههاىاسبان و ریخته شدن خون

یء مسلمانان را به آن چیزي تفسیر کرده است که ، ف)ع(امام ). 356، 1414امام علی علیه السلام، (
ها ریخته شده اند و در راه دستیابی به آن، خونها و با تاخت اسبان خود به دست آوردهمسلمانان با اسلحه

این ). 674، 2، 1409منتظري، (شود، فیء مسلمانان است البته خراج و مالیاتی هم که گرفته می. است
تواند به آن که اموال کفار حربی فیء مسلمانان شمرده شده است که فرد نمیکلام تأیید برداشتی است

.اندازي کنددست

عمومات ادله- 8-3
عدم حلیت تصرف-1- 8-3

؛ »لَا یحلُّ مالٌ إلَِّا منْ وجه أحَلَّه اللَّه«: وارد شده است) ع(در بخشی از روایت طولانی از امام رضا 
بنابراین . هیچ مالی حلال نیست، مگر از راهی که خداوند آن را حلال کرده باشد) 548، 1، 1407کلینی،(

که مجوز اصل اولیه، حرمت تصرف در اموال دیگران است و این تصرف عقلاً و شرعاً قبیح است، مگر این
، 1410ابن ادریس حلی، (شرعی براي آن وجود داشته باشد و براي جواز تصرف نیاز به دلیل شرعی است 

ممکن است به نظر برسد، قلمرو قاعده، محدود به اموال مسلمانان است، چون احکام مندرج در). 209، 2
شود، ولى ناگفته پیدا است که اموال کفارى که به موجب قراردادهاى شرعى حدیث مربوط به مؤمنان مى

آنان در حکم اموال مسلمین هاى داراى روابط با مسلمانان هستند، نیز در حمایت اسلامند و اموال و خون
).218-217، 1، 1406محقق داماد، (هستند و همان حرمت را دارند 

ي تسلیطقاعده-2- 8-3
اى کسانى که ایمان «: این قاعده که از قواعد مسلّم فقهی است، از مانند این آیه گرفته شده است

گر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام نخورید م) و از طرق نامشروع(اموال یکدیگر را به باطل ! ایدآورده

1-»َفی متَقْس أَنَّک کامإِم تَأغَْضب و کإِلَه ْخَطتأَس فَقَد َلتْهَفع ْرٌ إِنْ کنُتأَم ْنکی عَلغَنب    و مولُه احهم و خیُـ ء الْمسلمینَ الَّذي حازتـْه رِمـ
.»أعَراَبِ قوَمکأرُِیقتَ علیَه دماؤهُم فیمنِ اعتَماك منْ 
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کند، هر مالکی حتی اگر رساند، اطلاق دارد و بیان میي تسلیط را میاین آیه که قاعده). 28، نساء(1»گیرد

تواند هر نوع تصرّف مباحی را در مال خود داشته باشد و هیچ کافر باشد، بر مال خود تسلطّ کامل دارد و می
این عمومات دلالت بر یک اصل اولیه . ز شرعی او را از این تصرفات منع کندتواند بدون مجوکس نمی

بنابراین . دارند و آن اینست که کسی ابتداء حق تصرف در اموال دیگران را ندارد، حتی اگر فرد کافر باشد
آن به ت اندازي به مال کافر مباح است، باید دلیل شرعی بر این امر بیاورند و اثباکسانی که قائلند دست

توان کافر حربی را از این احترام در اموال خارج کرد؟ اي میحال آیا با ادله. ي ایشان استعهده

برداشت ملکیت کافر حربی از برخی احکام فقهی -9
اگر گنجی در زمینی که مالک آن حربی است، یافت شود، : علامه حلی در دیدگاهی باور دارد-الف

مقدس اردبیلی به تفسیر این کلام از علامه ). 528، 8، 1412علامه حلی، (رود و خمس دارد میرکاز بشمار
گویا مقصود از حربی که ایشان بکار برده است کسی است که مالش احترام ندارد در : نویسدپردازد و میمی

سته شده است، رسد؛ زیرا مقصود از گنجی که خمس آن واجب دانصورتی که این کلام درست بنظر نمی
ي گرفتن مال از وي به زور، اجبار و پنهانی آنست که ملک شخص خاص و معینی نباشد وگرنه به منزله

). 303، 4، 1403مقدس اردبیلی، (ي وي و یا در ملک وي مدفون باشد باشد، خصوصاً زمانی که در خانهمی
لکیت پیدا کند و کسی که در چنین تواند نسبت به مالش مشود که حربی نیز میاز این سخن معلوم می

.آیدمالی بخواهد تصرف کند، غاصب بشمار می
-برخی از فقیهان قائلند از ادله بر می. ي صحت وصیت براي حربی اختلاف نظر وجود دارددرباره-ب

ست تواند مالک شود، را دراند، کافر نمیکه برخی گمان کردهآید، وصیت براي کافر مطلقاً جایز است و این
، 1403؛ شهید ثانی، 368، 28، 1365نجفی، (دانند و در این جهت فرقی میان حربی و غیر حربی نیست نمی

).154، 6، 1421؛ مغنیه، 220، 6
اگر مسلمانی وارد سرزمین کفار حربی شده باشد، در حالی که از آنها براي ورود به آنجا امان -ج

ب است به آنها برگرداند؛ زیرا مقتضاي سرقت برگرداندن مال گرفته است، اگر متاعی را از آنها دزدید واج
هرچند امان به وي از سوي آنها بوده است، . است و بر مسلمان حرام است که به کفار حربی خیانت کند

1-»نکُْمنْ ترَاضٍ مةً عجارلِ إِلّا أَنْ تکَوُنَ تبِالبْاط نکَُمیب والکَُمنوُا لا تَأکْلُوُا أَمیا اَیها الَذّینَ آم«.
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ي این امان براي ورود، ترك خیانت از هر دو طرف است، اگرچه به صورت صریح به ترك ولی لازمه
).33، 3، 1414، رسیطب(خیانت تصریح نشده است 

ي اموال کافرحکم ثانویه در اباحه-10
ي یاد شده در حرمت و احترام اموال کافر را نپذیرد و تنها مال مسلمان را محترم اگر کسی این ادله

توان به عنوان آخرین دلیل براي وي از احکام ثانویه یاد کرد؛ زیرا فقیهان باور دارند گرفتن و بداند، می
). 166، 3، تابیگلپایگانی، (ل کافر در صورتی اشکال ندارد که موجب هتک حرمت اسلام نشود غصب اموا

شود و نمود بین المللی آن بد است، از آنجا که برداشتن اموال دیگران موجب هتک حرمت اسلام و دین می
را موجب هرج و در این صورت تصرف در اموال کافر غیر حربی از باب احکام ثانویه حرام خواهد بود؛ زی

).32، 1363منتظري، (شود مرج خواهد شد، بنابراین از باب احکام ثانویه این حکم برداشته می

اموال کفار از نگاه حقوق-11
ي روابط بین المللی سبب گردیده است تا حقوق بین تر شدن روابط کشورها با هم و توسعهپیچیده

ها با الملل عمومی روابط دولتموضوع حقوق بین. ابدي عمومی و خصوصی گسترش یالملل در دو شاخه
اي از تواند با بحث مقاله پیوند برقرار کند، رشتهدر حقوق بین الملل خصوصی که بیشتر می. یکدیگر است

ها، بیرون از قلمرو ي روابط افراد با یکدیگر و همچنین روابط افراد با دولتگیرد که دربارهحقوق را در بر می
).3، 1390آل کجباف، (نماید ي بین المللی بحث میدر عرصهداخلی و

بر اساس مقررات حقوق بین الملل خصوصی، حفظ امنیت جان و مال بیگانگان از وظایفی است که 
یعنی همان اقداماتی که براي اتباع خود انجام . کشور محل اقامت باید در حد متعارف در تحقق آن بکوشد

در قانون اساسی ایران ). 236، 1، 1374؛ ارفع نیا، 198همان، (نه نیز انجام دهد دهد، براي اتباع بیگامی
. »...حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است«: چنین آمده است22اصل 

. کنند، احترام اموالشان مانند اموال مسلمانان واجب استبنابراین کسانی که به کشور ایران مسافرت می
کنند، با توجه به اینکه ورود به آن کشورها داراي مقرراتی سانی که به دیگر کشورهاي کفار مسافرت میک

یکی از این مقررات، رعایت قوانین آن کشورها است در غیر این . است که فرد باید به آنها ملتزم شود
مسلمانانی که در بنابراین . شودصورت بر اساس مقررات آن کشور مجرم شناخته شده و مجازات می
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جا کنند، حق ندارند اموال کفاري که در آنکنند و یا به آن کشورها مسافرت میکشورهاي کفار زندگی می

. هستند را براي خودشان مباح بدانند

دستاوردها-12
:این پژوهش پس از بحث و بررسی به دستاوردهایی رسیده است که عبارتند از

کافر و حربی این شد که کفر در اصل به معناي پنهان کردن است ي کاوش معناي لغوينتیجه-1
کسی : آیدجویی در جهت اتلاف جان، مال و دارایی است و از آیات و روایات بر میو حرب به معناي ستیزه

.شودکه سلاح بکشد و یا در تلاش براي آسیب رساندن نامشروع به دیگران باشد، محارب گفته می
شود که در دیدگاه شرع به جز عاهد، حیادي، مصالح، مستأمن و حربی تقسیم میکافر به ذمی، م-2

.حربی اموال دیگران از ارزش و احترام برخوردار است
تواند آن را مصادره کند و احترام نداشتن مال کافر حربی به این معنا است که حاکم و ولی امر می-3
بنابراین احترام نداشتن اموال کافر حربی بیشتر در جنگ مطرح . بري از آن را به افراد بدهدي بهرهیا اجازه

.شودمی
آید حتی کافر بر اساس کرامت ذاتی انسان داراي ارزش اي مانند آیات و روایات بر میاز ادله-4

اند به اثبات برسانند اموال خواسته» من لا حرمه فی دمه لا حرمه فی ماله«ي برخی بر اساس قاعده. است
رسد؛ زیرا وقتی که کافر به اسلام دعوت شود و سرباز زند، رزشی ندارد، ولی این درست به نظر نمیکافر ا

از سوي دیگر . توان وي را مصداقی از کافر حربی دانست که مال وي ارزشی نداردتنها در آن هنگام می
را مواردي در شرع یافت اي میان عدم احترام خون و محترم نبودن مال وجود ندارد؛ زیتوان گفت ملازمهمی
.باشدشود که خونشان مباح است، ولی اموالشان محترم میمی

که دلیل اصل اولیه در تصرف در اموال دیگران، حرمت تصرف در اموال ایشان است، مگر این-5
که هم به معنایی خاصی بیاید و از این اصل اولیه موردي را بیرون ببرد، با دلیل خاص تنها کافر حربی، آن

اگر کسی بخواهد . توان در اموال کافر حربی تصرف کرددر این مقاله به اثبات رسید، با شرایط خاص می
توان احترام اصرار بورزد بر این مطلب که اصل اولیه حلیت تصرف در اموال کفار است، با اصل ثانویه می

شود و در نتیجه حرام لام میاموال کفار را بدست آورد؛ زیرا تصرف در اموال کفار موجب هتک حرمت اس
.است
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آیند و هر از نگاه حقوق بین الملل با توجه به اینکه کشورها در برابر همدیگر معاهد بشمار می-6
اي دارد که براي ورود به آن کشور باید آن مقررات را رعایت کرد، دیگر تصرف و کشوري مقررات ویژه

. اندازي به اموال کفار مباح نخواهد بوددست
فهرست منابع

.قرآن کریم.1
.کتاب فی الوقف، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول،1413آخوند خراسانی، محمد کاظم، .2
.، انتشارات جنگل تهران،  چاپ ششم1هاي حقوق بین الملل خصوصی بایسته، 1390آل کجباف، حسین، .3
.مولف، تهران، چاپ اول،3لدمصباح الهدي فی شرح العروه الوثقی، ج، 1380آملی، محمد تقی، .4
.، دار سید الشهداء، قم، چاپ اول3لدعوالی اللئالی العزیزیه، جتا، بیابن ابی جمهور احسایی، محمد بن علی، .5
، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 2لدالسرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج،1410ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، .6

.چاپ اول
.، قم، چاپ اول)ع(المقنع، موسسه امام هادي ،1415،ابن بابویه، محمد بن علی.7
.، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم1لدمن لایحضره الفقیه، ج، 1413، ابن بابویه، محمد بن علی.8
.، موسسه النشر الاسلامی، قم2لدالمهذب، ج،1406ابن براج، عبد العزیز،.9

، مکتب 5و4و2لدعبد السلام محمد هارون، ج: ، تحقیقهمعجم مقاییس اللغ، 1404ابن فارس، احمد بن فارس،.10
.الاعلام الاسلامی، قم،  چاپ اول

.، دار الفکر و دار صادر، بیروت، چاپ سوم5لد لسان العرب، ج، 1405ابن منظور، محمد بن مکرم، .11
.، موسسه در راه حق، قم، چاپ اول2لدکتاب البیع، ج، 1415اراکی، محمد علی، .12
.، نشر عقیق، تهران1حقوق بین الملل خصوصی، جلد ، 1374، ارفع نیا، بهشید.13
.، جامعه مدرسین، قم، چاپ دومهالاجار، 1409اصفهانی، محمد حسین، .14
، انوار الهدي، قم، چاپ 1لدحاشیه کتاب المکاسب، عباس محمد آل سباع، ج، 1418، اصفهانی، محمد حسین.15

.اول
لاغه، گردآوري از سید رضی، تصحیح از عزیز االله عطاردي، نهج الب، 1414، علی بن ابیطالب، )ع(امام علی .16

.موسسه نهج البلاغه، قم، چاپ اول
، نشر الهادي، 5لدالقواعد الفقهیه، تصحیح از مهدي مهریزي و محمد حسن درایتی، ج،1419بجنوردي، حسن،.17

.قم، چاپ اول
حسن رضوي، موسسه ام القري فقه الطب والتضخم النقدي، تقریر از محمد ، 1423بحرانی، محمد سند، .18

.للتحقیق والنشر، بیروت،  چاپ اول
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.چاپ دوم، ، دار الکتب الاسلامیه، قم2لدالمحاسن، ج،1417برقی، احمد بن محمد،.19
.مکتب آیت االله بهجت، قمتوضیح المسائل، ، 1377بهجت، محمد تقی، .20
چاپ ، موسسه اسماعیلیان، قم،3لدسب، جارشاد الطالب الی التعلیق علی المکا،1416تبریزي، جواد بن علی،.21

.سوم
.اسس الحدود والتعزیرات، چاپ مهر، قم،1417تبریزي، جواد بن علی،.22
، دار 1لداحمد عبد الغفور عطاّر، ج: ، تحقیقهو صحاح العربیالصحاح تاج االله، 1410جوهري، اسماعیل بن حماد، .23

. العلم للملایین، بیروت، چاپ اول
.سسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اولؤالخمس، تحقیق از محمد حسین امراللهی، م، 1418حایري، مرتضی، .24
.المسائل الاسلامیه مع المسائل الحدیثه، منشورات رشید، قم، چاپ اول،1427حسینی شیرازي، صادق،.25
قر ، تحقیق از محمد با19لد، جهمفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلام، 1428حسینی عاملی، محمد جواد، .26

.خالصی، موسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول
.چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 2لدج، )امام خمینى(استفتاءات ،1422خمینی، روح االله موسوي،.27
، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 2لد، ج)امام خمینى-محشّى (توضیح المسائل ، 1424خمینی، روح االله موسوي،.28

.چاپ هشتم
، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ 2لدالمکاسب المحرمه، ج، 1415وح االله موسوي،خمینی، ر.29

.اول
، 6لدجامع المدارك فی شرح مختصر النافع، تصحیح از علی اکبر غفاري، ج، 1405خوانساري، احمد بن یوسف، .30

.موسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم
، موسسه احیاء آثار الامام 25لدلخوئی، تقریر از جمعی از اساتید، جالامام اهموسوع، 1418خویی، ابوالقاسم، .31

.الخویی، قم، چاپ اول
.، المطبعه الحیدریه، نجف4لدج. مصباح الفقاهه، تقریر از محمد علی توحیدي، 1374خویی، ابوالقاسم، .32
.جا، چاپ اولده، بی، دفتر نشر برگزی1لدصراط النجاة، تعلیقه از جواد تبریزي، ج، 1416، خویی، ابوالقاسم.33
.منهاج الصالحین، نشر اجتهاد، قم، 1386روحانی، محمد صادق، .34
.مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، موسسه المنار، قم، چاپ چهارمتا، بیسبزواري، عبد الاعلی، .35
. فقه المصارف والنقود، تقریر از مصطفی اسکندري، محبین، قم، چاپ اول، 1428سند، محمد،.36
.توضیح المسائل، چاپخانه مهر، قم، 1415سیستانی، علی، .37
الوقف، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، - دلیل تحریر الوسیله، 1430سیفی مازندرانی، علی اکبر، .38

.چاپ اول
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التراث العربی، ، دار احیاء 9لد، جهالدمشقیهفی شرح اللمّعهالبهیهالرّوض، 1403شهید ثانی، زین الدین بن علی، .39
.بیروت، چاپ اول

.، المحبین للطباعه والنشر، قم، چاپ سوم2ماوراء الفقه، ج، 1427صدر، محمد،.40
.سسه آل البیت، چاپ اولؤریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، م، 1418طباطبایی، علی، .41
، مشهد، بنیاد پژوهشها، چاپ 2لدجالموتلف من المختلفبین بین ائمه السلف، ، 1410طبرسی، فضل بن حسن،.42

.اول
، موسسه المعارف الاسلامیه، 3لدمسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج، 1414،طبرسی، فضل بن حسن.43

.قم، چاپ اول
.الاقتصاد الهادي الی طریق الرشاد، مکتبه جامع چهلستون، تهران،1400طوسی، محمد بن حسن،.44
.، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم4لدذیب الاحکام، جته،1407طوسی، محمد بن حسن،.45
.فی مجرد الفقه والفتوي، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ دومهالنهای،1400طوسی، محمد بن حسن،.46
.تنقیح الاصول، تقریر از محمد رضا طباطبایی، مطبعه الحیدریه، نجف، 1371عراقی، ضیاء الدین، .47
، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 4لدشرح تبصره المتعلمین، تحقیق از محمد حسون، ج،1414عراقی، ضیاء الدین،.48

.چاپ اول
.چاپ اولحقوق بین الملل اسلام، انتشارات دادگستر، تهران، ، 1386عظیمی شوشتري، عباسعلی، .49
یوسفی، چاپ تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تحقیق از محمد هادي ، 1411علامه حلی، حسن بن یوسف، .50

.اول، موسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران
تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، تحقیق از ابراهیم بهادري، ، 1420علامه حلی، حسن بن یوسف، .51

.، قم، چاپ اول)ع(، موسسه امام صادق 2لدج
.، قم، چاپ اول)ع(سسه آل البیت ؤالفقهاء، مهتذکر،1388، علامه حلی، حسن بن یوسف.52
، مجمع البحوث الاسلامیه، 8لدمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج،1412، علامه حلی، حسن بن یوسف.53

.مشهد، چاپ اول
الدین واعظی و همکاران، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، تحقیق از محی،1416عمیدي، عمید الدین،.54

.، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول1لدج
.کشف اللثام عن قواعد الاحکام، موسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1423حسن، فاضل هندي، محمدبن.55
.معجم الفاظ الفقه الجعفري، مطابع المدوخل، دمام، چاپ اول، 1415فتح االله، احمد، .56
دار هؤسس، م5لد مهدي مخزومی و ابراهیم سامرائی، ج: العین، تحقیق، 1410فراهیدي، خلیل بن احمد، .57

.، قم، چاپ دومهالهجر
.چاپ اولقم، ، انتشارات محلاتی، 7لدتعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی، ج، 1374فیاض، محمد اسحاق، .58
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، منشورات دار الرضی، قم، 1لدالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، جتا، بیفیومی، احمد بن محمد، .59

.چاپ اول
.، مطبعه الآداب، نجف1لد النور الساطع فی الفقه النافع، ج، 1381کاشف الغطاء، علی، .60
، تهران، ه، دار الکتب الاسلامی7و5و1لدعلی اکبر غفاري، ج: الکافی، تصحیح،1407کلینی، محمد بن یعقوب،.61

.چاپ چهارم
.، موسسه دار القرآن الکریم، قم3لدمجمع المسائل، جتا، بیرضا، لپایگانی، محمدگ.62
، مجمع الذخائر الاسلامیه قم، چاپ 1لد الآمال فی شرح کتاب المکاسب، جهغایتا، بیحسن، مامقانی، محمد.63

.اول
.سسه اسماعیلیان، قمؤلوامع صاحبقرانی، م،1414مجلسی اول، محمدتقی،.64
العقول فی شرح اخبار آل الرسول، تصحیح از هاشم رسولی، دار الکتب الاسلامیه، همرآ، 1404مجلسی دوم، .65

.تهران
، تعلیق از سید صادق 4لدشرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج، 1304محقق حلی، جعفر بن حسن، .66

.شیرازي، انتشارات استقلال، تهران، چاپ دوم
.کتاب الخمس، تقریر از عبد االله جوادي آملی، دار الاسرار قم،  چاپ اول،1418محقق داماد، محمد،.67
.، مرکز نشر علوم انسانی، تهران، چاپ دوازدهم1لدفقه، جقواعد، 1406محقق داماد، مصطفی، .68
، تحقیق از مرتضی واعظی، موسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ 1لدکفایه الاحکام، ج، 1423محقق سبزواري، .69

.اول
. سسه آل البیت، قم، چاپ دومؤ، م3لدجامع المقاصد فی شرح القواعد، ج، 1414محقق کرکی، علی بن حسین، .70
، مرکز الکتابه للترجمه والنشر، تهران، چاپ 2لد لتحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج، 1402سن،مصطفوي، ح.71

.اول
، موسسه آل 1لدالاحکام، جدعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا و، 1385مغربی، نعمان بن محمد، .72

.البیت، قم، چاپ دوم
. ، موسسه انصاریان، قم، چاپ دوم2لدج،)ع(فقه الامام الصادق ، 1421جواد، مغنیه، محمد.73
مجتبی : والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیقهمجمع الفائد، 1403مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، .74

. ، مؤسسۀ النشر الاسلامی، قم، چاپ اول4لدعراقی، علی پناه اشتهاردي، حسین یزدي اصفهانی، ج
.قم، ، چاپ دوم) ع(، مدرسه امام علی بن ابیطالب 1لدده، جالفتاوي الجدی، 1427مکارم شیرازي، ناصر، .75
، نشر تفکر، قم، چاپ 3و 2لددراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج، 1409منتظري، حسینعلی، .76

. دوم
.تا، چاپ اول، رساله استفتاءات، قم، بیتابیمنتظري، حسینعلی، .77



چهارسی و شماره /دهمسال /فقه و حقوق اسلامیهايفصلنامه پژوهش108

.لأنفال، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اولکتاب الخمس و ا، 1363منتظري، حسینعلی،.78
، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1لدالولایه الالهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامیه، ج،1425مومن قمی، محمد،.79

. چاپ اول
ه، المکتب1لدالمکاسب، تقریر از موسی خوانساري، جهالطالب فی حاشیهمنی، 1373نایینی، محمد حسین، .80

.ه، تهران، چاپ اولالمحمدی
.، موسسه آل البیت، قم، چاپ اول14لدمستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج، 1415نراقی، احمد بن محمد، .81
، دار 41لدعباس قوچانی، ج: جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق، 1365باقر، بنحسننجفی، محمد.82

.، تهران، چاپ سومهالکتب الاسلامی
.نامجمع الرسائل، تحقیق از موسسه صاحب الزمان، مشهد، بیتا،بین بن باقر، نجفی، محمد حس.83
.، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ دوم1لد کتاب الخمس، ج،1425هاشمی شاهرودي، محمود،.84
سسه ؤموسوعه الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام، م، 1423،هاشمی شاهرودي، محمود.85

.دائه المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول
.لف، قم، چاپ اولؤحاشیه کتاب المکاسب، تحقیق از محمد رضا انصاري، م، 1420همدانی، رضا، .86


